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 تحدید سلطه زوج در امر تمکین زوجه

 1بهنام قنبرپور

 چکیده

بین زوجین است که در حقوق اسلامی مورد مسأله خروج زوجه از منزل با إذن زوج از جمله حقوق و تکالیف 

اختلاف فقیهان است. در این زمینه دو دیدگاه وجود دارد؛ مشهور فقهاء، استیذان از زوج را به طور مطلق واجب می 

دانند و برخی دیگر آن را به منافات نداشتن با استمتاعات زوج مقید نمودند. این پژوهش که به روش تجزیه و تحلیل 

ه است به منظور پاسخگویی به این پرسش است که آیا تعیین زوج به عنوان ریاست خانواده در فقه و حقوق سامان یافت

ایران موجب سلطه جویی و اقتدار بی قید و شرط برخی از مردان نخواهد شد؟ خصوصاً در جهان معاصر که زنان نیز 

هر زمان برای آنان میسر نیست، ابزار سوء استفاده چون مردان، عهده دار بسیاری از تکالیف اجتماعی شدند و تمکین در 

از حق را فراهم نخواهد کرد؟ نگارندگان بر این عقیده اند؛ اولاً حتی با فرض قبول دیدگاه اول حکم اولی قوامیت زوج 

 در صورت عروض عناوین ثانوی تغییر پذیر است ثانیاً؛ إذن زوج برای زوجه در خروج از منزل از مصادیق حقوق زوج

تلقی شده و از آثار و مقتضیات اطلاقی عقد نکاح محسوب می شود؛ از این رو با شرط ضمن عقد نیز قابل تعدیل و 

 تحدید است.

 واژگان کلیدی: خروج زن از منزل، قوامیت، اختیارات زوج، شرط ضمن عقد.
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 مقدمه و بیان مسأله

جامعه کشانده است و در کنار مردان عهده  در روزگاری که شیوه های جدید زندگی، زن را از خانه به فضای

دار بسیاری از تکالیف اجتماعی شده است، مسائل و احکام شرعی متعددی در این باره به ذهن مطرح می شود؛ از جمله 

این مسائل، حکم خروج زوجه از منزل بدون اذن زوج است، زیرا زن و شوهر با انعقاد عقد نکاح، حقوق و تکالیفی را 

گر ایجاد می کنند. یکی از حقوق مسلم برآمده از عقد نکاح، تمکین زوجه از زوج است و این خود نشانگر برای یکدی

قوامیت و مدیریت زوج در روابط زوجین است. دین مبین اسلام بر زن واجب نموده است که فرمانبردار شوهر خویش 

ان امامیه معتقدند خروج زن از منزل بدون إذن باشد و بدون اجازه او از خانه خارج نشود و به تبع آن، مشهور فقیه

شوهر در غیر انجام واجب به هیچ عنوان جایز نیست؛ اگرچه خروج وی از منزل منافاتی با استمتاعات جنسی زوج 

نداشته باشد. در مقابل، برخی دیگر از فقهاء خروج زن از منزل بدون إن شوهر را در صورتی که منافات با حق کامجویی 

 اشته باشد، جایز دانسته اند.شوهر ند

اکنون با عنایت به مقتضیات زمان و نقش فعال زنان در تکالیف اجتماعی و فراهم شدن اشتغال زنان در بیرون 

از خانه، پیدایش احزاب، سازمان ها و گروه های مدافع حقوق برابر زنان با مردان همچنین نظارت سازمان های حقوق 

رح است که آیا پذیرش قوامیت و ریاست زوج در روابط زوجین به منزله نفس استقلال بشری، این پرسشها همچنان مط

زن در زندگی زناشویی است؟ آیا ریاست خانواده را از خصایص شوهر دانستن موجب خودکامگی و سلطه بی قید و 

 شرط مرد نمی شود؟

 قد قابل تغییر و تعدیل است؟آیا قلمرو این قوامیت در شرایط خاص با عروض عناوین ثانوی یا شرط ضمن ع

پاسخ به این پرسشها مستلزم بررسی مقتضیات ذات و اطلاق عقد نکاح و حق یا حکم بودن إذن زوجه در 

خروج زوجه از منزل است و همچنین واکاوی دیدگاه های فقیهان و حقوق دانان در زمینه حدود و ثغور قوامیت زوج، 

 انه و منطقی ارائه گردد.امری اجتناب ناپذیر است تا قضاوتی منصف

 قوامیت زوج-1

از جمله آثار غیر مالی عقد نکاح، مدیریت یا ریاست مرد در خانواده است. قرآن مجید در این زمینه می فرماید 

(؛ مردان بر زنان سرپرستی دارند، منظور از ریاست، آن است که تصمیم گیری 04)نساء: « الرجال قوامون علی النساء»

خانواده و مراعات مصالح آن به عهده شوهر است که به بخشی از آن در قانون تصریح شده است؛ مثل  نهایی در امور

ق.م( و مواردی هم که در قانون پیش بینی نشده است  1115ق.م(، انتخاب شغل)ماده  1114انتخاب محل مسکن)ماده 

 ق.م(. 1124باید مطابق عرف و عادت عمل شود)ماده 

مور مربوط به خانواده، مختص به ایرانیان نیست، بلکه در همه جای عالم، مدیریت موضوع ریاست شوهر در ا

در روابط زوجین، ریاست از »قانون مدنی ایران در این زمینه می گوید:  11124خانه به مرد داده شده است. ماده 
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رنوع نزله برده او باشند و او ه؛ البته اقتدار مرد در منزل به این معنی نیست که اعضای خانواده به م«خصایص شوهر است

اعمال قدرتی که خواست انجام دهد، بلکه ریاست خانواده بیشتر یک وظیفه اجتماعی است که برای تأمین سعادت 

خانواده به مرد محول گردیده و او نمی تواند سوء استفاده از حق کند و برخلاف عرف و مصلحت خانواده آن را به کار 

لغوی واژه قوام ما را به این نتیجه رهنمون می سازد که مراد از قوام بودن مرد، سیطره و سلطه  برد؛ زیرا دقت در معنای

بی قید و شرط او نیست، بلکه قیام نسبت به تأمین مصالح و منافع زوجه است، رئیسی که زیر دست به اختیار و اراده 

لی را بی اذن رئیس انجام دهد، چنانچه در خود تصرف می کند نه این که مقهور و مسلوب الاختیار باشد و هیچ عم

(، و در کتاب العین نیز گفته 415، ص10، ج1424لسان العرب قیام به معنی محافظت و اصلاح آمده است )ابن منظور، 

 (. 1440، ص 0، ج1010شده: قیّم قوم کسی است که امور آن ها را اداره کرده و آن ها را اصلاح می کند )فراهیدی، 

وامیت را به کسی اطلاق می کنند که متکفل و عهده دار امور کسی از قبیل هزینه، پوشاک و سایر برخی نیز ق

 (111، ص0، ج1011نیازمندی ها باشد )راوندی، 

 گفته است: قیمومیت مرد بر زن به این معنی نیست« الرجال قوامون علی النساء»علامه طباطبایی در تفسیر آیه 

ملکش نافذ نباشد یا آن که زن در حفظ حقوق فردی و اجتماعی خود استقلال نداشته که اراده و تصرف زن نسبت به 

باشد؛ بلکه معنایش این است که مرد به خاطر این که در مقابل استمتاع از زن، انفاق مالی می کند، بر زن واجب است 

، 4، ج1014)طباطبایی، « ایدکه از او هنگام حضورش در مورد هرآنچه که مربوط به استمتاع و آمیزش است اطاعت نم

 (.040ص

عقیده دارند که مفاد آیه شریفه به معنی سلطنت، مزیت « الرجال قوامون علی النساء»شیخ طوسی در تفسیر آیه 

 (.004، ص4، ج1015و برتری مردان بر زنان نیست، بلکه تأمین منافع و مصالح زنان را مطرح نمودند )شیخ طوسی، 

ز وجود برتری و مزیت را برای زوج در زندگی زناشویی مردود شمرده و قوام برخی از مفسرین معاصر نی

بودن مرد را نوعی تکلیف و مسئولیت دانسته و در تفسیر آیه شریفه مذکور، مرد را مسئول تأمین هزینه زندگی معرفی 

ی و وظیفه ی اجرایمی کند که سرپرستی داخل منزل با او است و این سرپرستی، فضیلتی برای مرد نیست، بلکه کار

 (.001، 1014است )جوادی آملی، 

 مقتضای ذات عقد نکاح-0

فقیهان در تعریف مقتضای ذات عقد گفته اند: اموری که عقد بذاته و طبعه مقتضای آن بوده و به دلالت مطابقی 

بور از عقد مز بر آن دلالت دارد؛ برای مثال، تملیک عین به عوض در تعریف بیع به دلالت مطابقی بوده و سلب آن

(، برخی دیگر مقتضای ذات عقد را موضوع اصلی 114-110، 0، ج1050مساوی با نفی و بطلان آن خواهد شد )نائینی، 

هر عقد می دانند که عقد به سبب آن واقع شده است و چنان به عقد مزبور وابسته است که با انتفای آن، ماهیت عقد 

 (.140، 1415نیز منتفی می شود )نراقی، 
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با این وجود، تعیین مقتضای ذات، پاره ای از عقود از جمله عقد نکاح دشوار است، زیرا عقد نکاح آثار و لوازم 

متعددی دارد که هر کدام به نوبه خود نقش مطلوبی در زندگی زناشویی دارد؛ تمیز این که کدام یک از آثار عقد نکاح 

یک جنبه فرعی دارد به بررسی و تلاش فراوان نیاز دارد؛ به  جنبه اساسی دارد و به ماهیت عقد وابسته است و کدام

عنوان مثال می توانیم مهر را از ماهیت نکاح دائم جدا کرد که در فقه به تفویض البضع معروف است و هیچ خللی به 

 ذات عقد وارد نمی کند.

بین زوجین  جیت و حلیتبا این تفصیل می توان گفت که اثر مستقیم یا مقتضای ذات عقد نکاح تحقق علقه زو

است، اما به تبع آن، آثاری چون، مهر، نفقه، ارث، تمکین، قوامیت زوج و... از لوازم و مقتضیات اطلاقی عقد نکاح تلقی 

می شوند و شرط خلاف این آثار مذکور، شرط خلاف مقتضای ذات عقد شمرده نمی شود و موجب بطلان عقد نیست 

ه از انشاء عقد خلاف مقتضای ذات عقد است یا خیر؟ اصل بر آن است که خلاف و حتی اگر شک شود که اثری برآمد

ذات عقد نباشد؛ لذا برخی از فقهاء و حقوق دانان بر این باورند که برخی از آثار ناشی از عقد نکاح چون تمکین که به 

ثر اطلاقی آن است؛ لذا طور مستقیم به خروج زوجه از منزل مرتبط است در ذات عقد نکاح لحاظ نشده است بلکه ا

زوجین می توانند در حدود و ثغور تمکین با یکدیگرتوافق نمایند و توقعات خود را از یکدیگر در حد قرارداد تعدیل 

؛ موسوی 055، ص4، ج1055؛ امامی، 015، ص04، ج1424؛ بحرانی، 010، ص4و تحدید نمایند )موسوی خمینی، ج

 (.411، ص0، ج1011بجنوردی، 

 عقد نکاح دائم تمکین در-0

تمکین در لغت به معنای قدرت و سلطنت دادن است؛ چنانچه خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید: و 

(؛ یعنی ما آن ها را در روی زمین استقرار بخشیدیم و مالک زمین گردانیدیم)راغب 1نمکّن لهم فی الارض)قصص

ن زوجه به زوج برای استمتاعات جنسی است )شهید ثانی، (؛ اما در اصطلاح به معنی امکان داد550، 1411اصفهانی، 

 (.142، ص0، ج1050

علاوه برآن، حقوق دانان معاصر، برای تمکین دو معنی عام و خاص تصور کردند که تمکین خاص به معنی 

ج وبرقراری رابطه جنسی به طور متعارف است؛ اما تمکین به معنای عام آن است که زوجه وظایف خود را نسبت به ز

انجام دهد و از او در حدود قانون و عرف اطاعت نماید، اموری همچون خوش اخلاقی، زینت و آرایش، حفظ اسرار 

زندگی و عدم خروج از منزل شوهر بدون اجازه و جزء در مواقع ضرورت از مصادیق تمکین عام تلقی می شود. 

 (.115، 1051؛ گرجی، 011، 1051)کاتوزیان، 

حقوقی به طور معمول هرگاه صحبت از تمکین زوجه از زوج است به معنی خاص است؛ لذا در متون فقهی و 

یعنی زن نزدیکی جنسی با شوهر را به طور متعارف بپذیرد و جز در مواردی که مانع موجهی داشته باشد از برقراری 

کاح کلیف زوجه بعد از عقد نرابطه جنسی امتناع نکند؛ لذا از ظاهر کلمات فقیهان در متون فقهی استفاده می شود که ت

منحصر به تمکین است؛ یعنی زن جز برآوردن نیازهای زوج در این زمینه وظایف دیگری ندارد؛ از این رو خروج زوجه 



  1422بهار9 91 شماره  چهاردهم سال                                                                                   فصلنامه علمی فقه و مبانی حقوق اسلامی

717 

از منزل بدون إذن زوجه اگر با حق استمتاع زوج مغایرت داشته باشد؛ از مصادیق مخالفت با حق تمکین ار زوج تلقی 

تمکین، نشوز نام دارد و به زن در صورت عدم تمکین از شوهر، ناشزه گفته می شود که از می شود و نقطه مقابل حق 

 (.024، ص0، ج1012؛ موسوی خمینی، 020، ص01، ج1011جمله آثار مترتب بر آن، سقوط حق نفقه است)نجفی،

 حق یا حکم بودن إذن زوج در خروج زوجه از منزل-4

ز سلطنت و توانایی است که برای شخص بر شخص دیگر یا بر فقیهان در تعریف حق گفته اند: حق نوعی ا

، 1050مال و شیء، جعل و اعتبار می شود و از ویژگی های بارز حق این است که قابل صلح و اسقاط است )نائینی، 

(؛ برخلاف حکم که با تراضی و توافق طرفین قابل تغییر نیست، به تعبیر 51، ص0، ج1411؛ شیخ انصاری، 41، ص1ج

ر هیچ گاه حکم شارع را نمی توان با شرط تغییر داد و علیه آن تراضی نمود؛ بلکه هویت هر حکمی از حیث وجوب دیگ

 و حرمت و.... تابع اراده تشریعی الهی است.

حق »با بررسی که در روایات به عمل آمده است در باب های متعددی از مسأله خروج زوجه از منزل با عنوان 

تعبیر شده است به عبارت دیگر، حقی که زوج نسبت به زوجه دارد حق الإذن است، یعنی اگر زوجه « الزوج علی الزوجه

بدون إذن زوج، خروج از منزل غیر متعارف داشته باشد و حق استمتاع وی را نادیده بگیرد مرتکب حرام شده و استحقاق 

ورت گیرد این ممنوعیت برداشته می شود؛ نفقه ندارد؛ مفهوم مخالف آن این است که اگر خروج زوجه با إذن زوج ص

نتیجه اینکه اگر إذن زوج، حکم یا قانون امری بود با رضایت و توافق تغییر نمی کرد، زیرا حکم الهی به اراده افراد 

بستگی ندارد و چیزی که ممنوع است مجاز نمی شود، بنابراین تغییر حکم به دست خداوند متعال است نه دست بشر 

 ؛ به عنوان شاهد مثال به چند روایت در این زمینه اشاره می شود:و اهل تکلیف

زنی از رسول خدا)ص( سوال کرد، حق زوج بر زوجه چیست؟ حضرت فرمودند: شوهر خود را  -1

 (.141، ص02، ج1410اطاعت کند و از خواسته او دریغ نورزد؛ حتی اگر سوار بر شتر باشد )حرعاملی، 

حقوق شوهر بر زن می فرمایند: حق زوج بر زوجه آن است که امام صادق)ع(،نیز ضمن برشمردن  -0

زن بدون إذن شوهر، روزه مستحبی نگیرد از خانه خارج نشود و بر او است که بوی خوش استعمال کند و بهترین لباسها 

 را بر تن کند)همان(

است و  روایتی نیز از پیامبر)ص( نقل گردید و در آن إذن بر خروج از منزل، حق شوهر تلقی شده -0

 (.401، ص0، ج1424زوجه متمرد از این حق زوج مورد لعن و نفرین ملائک معرفی شده است)صدوق، 

مفاد روایات مذکور همگی بیانگر اهمیت اطاعت زوجه از زوج در امور مربوط به زناشویی است و از آن به 

طی که بر حقوق خود دارد می تواند عنوان حق الزوج علی الزوجه نام برده شده است و صاحب حق نیز به مقتضای تسل

با اراده خود از این حق بگذرد یا آن را به اقتضای شرایط، تعدیل و تحدید نماید، لذا آنچه در عقد نکاح حکم تلقی می 

شود همان تحقق زوجیت و حلیت و مباح شدن استمتاع زن و مرد از یکدیگر است که با اراده زوجین قابل اسقاط 

 نیست.
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 ی فقیهان درباره إذن زوج برای خروج زوج از منزلدیدگاه ها-4

اصل لزوم إذن زوج برای زوجه درخصوص خروج از منزل مورد اتفاق همه فقیهان شیعه و سنی است؛ اما 

آنچه مورد اختلاف آرای فقهاء قرار گرفته است قلمرو این إذن است؛ به عنوان مثال آیا زوجه حتی برای انجام فعل 

زوج إذن بگیرد یا اگر خروج زوجه از منزل با تمتعات زوج مغایرتی نداشته باشد نیز نیاز به إذن زوج واجب نیز باید از 

است و یا خروج متعارف زن برای انجام کارهای روزمره هم نیاز به إذن زوج است؟ فقها در پاسخ به این قبیل سوالات 

به طور مطلق واجب دانسته اند و گروهی دیگر، استیذان به دو دسته تقسیم شده اند؛ برخی از فقهاء اخذ إذن از زوج را 

از زوج را منافات نداشتن با حق استمتاع وی مقید نمودند که با رعایت اختصار ، عقاید و ادله آنان به شرح ذیل مورد 

 نقد و بررسی قرار می گیرد:

 دیدگاه مطلق-4-1

طور مطلق ممنوع می دانند. طبق این دیدگاه، مشهور فقیهان امامیه، خروج زن از منزل را بدون إذن زوج به 

زوجه در هرصورت حتی کوتاه مدت اگرچه خروج وی از منزل با حق کامجویی زوج مغایرت نداشته باشد هم باید 

إذن زوج را اخذ نماید؛ مگر در موارد ضرورت یا برای انجام عمل واجب؛ به عنوان مثال شیخ مفید عقیده دارد: بر زن 

ز شوهر خود اطاعت کند و او را در غیر آنچه خداوند متعال امر فرموده نافرمانی نکند و حق ندارد از واجب است که ا

 (.01، 1412منزل زوج بدون إذن او خارج شود )شیخ مفید، 

شهید ثانی در این رابطه می نویسد: از جمله تکالیف زن در برابر شوهر این است که از منزل وی بدون إذن 

، 1، ج1410رای دیدن و عیادت بیماران و حضور در مراسم فوت یکی از اقوامش باشد)شهید ثانی، خارج نشود حتی ب

 (.441ص

امام خمینی نیز معتقد است: از جمله حقوق مرد بر همسرش آن است که از منزلش بدون اجازه وی خارج 

وهر م عزای وی بدون إذن شنشود گرچه برای رفتن نزد بستگانش باشد، حتی رفتن به عیادت پدر و شرکت در مراس

 (.011، ص0، ج1012روا نمی باشد)موسوی خمینی، 

برخی از حقوقدانان معاصر نیز به پیروی از مشهور فقیهان همین نظر را اختیار نمودند و خروج زن از منزل را 

 (.011، 1012به هر منظور با موافقت شوهر مشروط نمودند)محقق داماد، 

ان این عقیده به آن تمسک جستند و لزوم استیذان مطلق را مطرح نمودند استناد عمده ترین ادله ای که صاحب

به روایاتی است که در باب حقوق زوج بر زوجه آمده است؛ به عنوان نمونه، زنی که پدر خود را از دست داده و تمایل 

هر دلیلی از خروج منزل به شرکت در کفن و دفن و عزای پدر خویش داشت در حالی که شوهر غائب او، زوجه را به 

منع کرده بود آنگاه از پیامبر)ص( کسب تکلیف کرد و پیامبر هم در پاسخ به تقاضای زن خواستار توقف وی در منزل 

 (.410، ص4، ج1015شد )کلینی، 
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علاوه بر آن در روایتی دیگر، امام صادق)ع(، إذن زوج را جهت خروج از منزل به منزله حق الزوج علی الزوجه 

(؛ همچنین این دسته از فقها برای اثبات دیدگاه خود به روایاتی استناد 421، ص4، ج1015معرفی نموده است)کلینی، 

 (.4، ص4، ج1424می کنند که زنان امتناع کننده از تمکین، ناشزه تلقی شده و مورد لعن و نفرین ملائک هستند)صدوق، 

 دیدگاه مقید به استمتاع-4-0

امامیه، خروج زوجه را از منزل فی نفسه حرام نمی دانند؛ بلکه در صورتی ممنوع و حرام  برخی دیگر از فقیهان

می دانند که با حق استمتاع زوج مغایرت داشته باشد؛ لذا اگر بیرون از منزل رفتن زن بدون إذن شوهر با کامجویی زوج 

، 1411؛ طباطبایی حکیم، 011، ص0، ج1412منافات نداشته باشد نیاز به استیذان نیست و بلامانع است )موسوی خویی، 

 (.11، ص0، ج1111؛ شمس الدین، 124، ص0، ج1010؛ جنّاتی، 10، 1411؛ فضل الله، 15، ص12ج

این دسته از فقهاء برای اثبات ادعای خود نوعاً به دلایلی چون اصل صحت، اصل اباحه، برائت و قاعده سلطنت 

مساک به معروف دعوت می کند و عقیده دارند که سخت گیری بیش از و نیز آیاتی که زوج را به حسن معاشرت و ا

اندازه در ورود و خروج زن با رأفت و کرامت اسلامی مغایرت دارد و موجب عسر و حرج زن در زندگی زناشویی 

خواهد شد و همچنین به استناد قاعده تسلیط و وحدت ملاک در تسلط به نفس و حقوق، زنان می توانند به اندازه 

متعارف رفت و آمدهای معقول و عرفی در خارج از منزل داشته باشند مگر این که ایاب وذهاب زن با حیثیت و شأن 

اجتماعی و خانوادگی زوج مغایرت داشته باشد و به روابط زوجین و تشیید مبانی خانواده آسیب جدی وارد نماید)رهبر، 

 (.1، 41، 1014؛ قنبرپور، 0، 44، 1011؛ نجفی، 1، 12، 1010

 نقد و بررسی دیدگاه های مطلق و مقید-4-0

از آنجایی که آموزه های حقوقی دین مترقی و پویای اسلام بر محور اعتدال نهاده شده است و با روح جهان 

معاصر سازگاری و تطابق دارد و پاسخ گوی همه نیازمندی های بشری در هر عصری است، با پیشرفت علوم و فناوری 

دگی ماشینی و تغییر در سبک زندگی و روی آوردن زنان در متن اجتماع و به عهده گرفتن بسیاری از و پیچیده شدن زن

مشاغل اجتماعی و علمی و فرهنگی و... یقیناً درخصوص حکم خروج زوجه از منزل باید دیدگاه به روز و منطقی ارائه 

اده است که هر ایده ای که با روح زمان سازگاری کرد و از افراط و تفریط امتناع نمود در غیر این صورت تجربه نشان د

نداشته باشد به مرور زمان متروک و مورد بی توجهی قرار خواهد گرفت، چون ما بر این باوریم که احکام اسلامی با 

 مقاصد عقلی سازگاری دارد و برای جلب مصلحت یا دفع مفسده ای تشریع شده است.

قانون مدنی ما به پیروی از شریعت ناب اسلامی، ریاست خانواده را از اکنون با این تفصیل می گوییم؛ اگرچه 

ق.م( ؛ ولی این موضوع آن گونه که شایسته بود مورد عنایت شارحین قانون  1124خصائص شوهر دانسته است )ماده 

فسانی و اشتهای نمدنی و حقوق دانان قرار نگرفته است و با آمیخته گشتن به پاره ای از پیرایه های افراطی و سوء برد

 برتری جویی های تعصبی، مایه خودکامگی برخی از مردان را فراهم آورده است.
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لازم به ذکر است که در اصل لزوم استیذان زوجه از زوج برای خروج از منزل هیچ اختلافی وجود ندارد؛ چرا 

و قوامیت و مدیریت متعادل و  که عملاً اثبات شده است، خانواده ای که در آن روح تعبد زوجه از زوج حاکم است

معقول مرد در آن پذیرفته شده است و مرد به عنوان سکاندار و ناخدای کشتی مسئولیت هدایت این نهاد را به عهده 

گرفته است و محور و قلب و موتور این کانون مقدس شناخته شده است از استحکام بیشتری برخوردار بوده و آرامش 

ر خانواده ها است؛ لذا نه می توان مرد را در این کانون اخلاقی و عاطفی، فرمانروای مطلق و آن به مراتب بیشتر از دیگ

حکمرانی بی قید و شرط معرفی کرد و نه می توان مدیریت وی را منوط به قید حقوقی تمتعات جنسی مشروط نمود؛ 

ری ر پایه عشق و مهر و محبت پایه گذازیرا خانواده یک نهاد صرف حقوقی نیست بلکه فراتر از سازمان حقوقی بوده و ب

شده است و در ادامه حیات خود بیشتر از هرچیز به تفاهم و توافق اخلاقی بر مبای احترام متقابل نیازمند است و درواقع 

می توان گفت که در این نهاد مقدس، قواعد اخلاقی و دینی به مراتب بسیار موثرتر از ابزار و قواعد امری و انعطاف 

 ر حقوقی می تواند مسائل و مشکلات پیش آمده در خانواده را حل و فصل کند.ناپذی

بنابراین، دیدگاهی که به صورت مطلق زن را از بیرون رفتن از منزل منعی می کند حتی در عزای پدر با چند 

 دلیل مورد مناقشه است:

اصل بر عدم سلطه و ولایت انسانی  اولاً: چنین حکمی با مذاق شریعت و آموزه های دینی سازگاری ندارد، ثانیاً

بر انسان دیگر است، ثالثاً: حق ممانعت زوج از زوجه در خروج از منزل به صورت مطلق با اصل آزادی و کرامت انسانی 

و قاعده امساک به معروف و معاشرت نیکو با زن سازگاری ندارد. رابعاً شاید شأن صدور روایت این چنینی در خصوص 

ه ناشزه بوده و بی اعتنا به حقوق شوهر و خروج بی بازگشت داشته است و درصدد ترک زندگی با زن خاصی باشد ک

 شوهر خود بوده است، یعنی در توجیه روایت مذکور می توان به صورت قضیه شخصیه تفسیر کرد نه حقیقه.

منزل منع می نمود  نتیجه آن که روایاتی که پیش از این ذکر شده است و زوجه را به صورت مطلق از خروج از

با بیرون رفتن متعارف و عقلانی زن به گونه ای که حقوق شوهر نیز در آن لحاظ شده باشد منافاتی ندارد؛ چنانچه امروزه 

اقتضائات اجتماعی و شغلی گاهی ایجاب می کند که زنها به طور معمول برای انجام کارهای روزمره از خانه خارج 

انان معاصر نیز به این امر واقف بودند و متذکر شدند که: شوهر می تواند برای حفظ شوند. چنانچه برخی از حقوق د

حریم خانواده؛ معاشرت های زن و رفت و آمدهای او را توجه داشته باشد و او را از رفتاری که سلامت خانواده را 

رد که به دلخواه و بدون آن که تهدید می کند و یا مغایر با حیثیت و شؤون اجتماعی زوج است باز دارد؛ ولی حق ندا

دلیل موجهی داشته باشد زن را از معاشرت به خویشان نزدیک یا انجام فرائض دینی یا تکالیف اجتماعی بازدارد)کاتوزیان، 

1051 ،051.) 

 تحدید قوامیت زوج-1

نموده اگرچه در حقوق اسلام، مدیریت و ریاست خانواده به دوش مرد نهاده شده است و بر زن نیز واجب 

است زوج را به عنوان مدیر این کانون بپذیرد و از وی اطاعت نماید اما این قوامیت شوهر بر زن از ظرافت مفهومی 
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خاصی برخوردار است و هرگاه بخواهد ابزار سلطه طلبی و مرد سالاری گردد و به گونه ای و موجب سلب اختیار و 

د با عروض عناوین ثانوی این اقتدار تحدید و شکسته می شود؛ استقلال زوجه شود، سوء استفاده از حق تلقی می شو

به عنوان مثال، اگر مرد بخواهد زن خود را به طور مطلق نسبت به خارج شدن از منزل منع نماید در بسیاری از مواقع 

 یموجب عسر و حرج زن می شود و چنین وضعیتی برای زنی که محبوس در خانه است عواقب روحی و روانی فراوان

در پی خواهد داشت یا زنی که گرفتار مرد معتاد شده است و از دادن نفقه امتناع می ورزد بدون شک اگرچه حکم اولی 

استیذان از زوج در خروج از منزل برای زوجه واجب است؛ اما این حکم اولی در شرایط خاص تحت عناوین ثانوی 

و... تغییر می یابد؛ چنانچه در قرآن کریم درخصوص زنان چون اضطرار، لا ضرر ولاضرار، عسر و حرج، اذیت و آزار 

(؛ لذا وقتی 1)طلاق، « و لاتضارهن لتضیقوا علیهنّ»مطلقه که در حال عده هستند و باید در خانه شوهر بمانند آمده است: 

دهید رار نقرآن مجید درباره زنان مطلقه چنین دستوری می دهد که به آنان ضرر نرسانید و در مشقت و شرایط سخت ق

به طریق اولی درباره همسرانی که با آنان زندگی می شود این حکم ثابت است؛ چنانچه گفته اند: مردی که حق داشته 

 (.10، 1411باشد زنش را به طور ابد زندانی نماید، بزرگترین حرج برای زن است )فضل الله، 

یر عیادت والدین، انجام کارهای روزمره، نتیجه این که ممنوع نمودن بی قید و شرط خروج زوجه از منزل نظ

بیماری های اورژانسی و..... در حالی که هیچ گونه مفسده و منع شرعی و عقلی وجود ندارد، مستلزم عسر و حرج و 

 ضرر مادی و معنوی به زن است. یقیناً نیاز به إذن زوج نیست.

 تعهد ضمن عقد-5

تحقق حلیت و علقه زوجیت بین زوجین است و آثاری پیش از این اشاره شد که مقتضای ذات عقد نکاح، 

چیز تمکین زوجه از زوج که با مسأله خروج زوجه از منزل ارتباط تنگاتنگ دارد از مقتضیات اطلاقی عقد نکاح محسوب 

می شود. علاوه بر آن، گفتیم یکی از حقوق مسلم زوج بر زوجه این است که زن بدون اإن زوج از منزل خارج نشود و 

روایات ما نیز تحت عنوان حق الزوج علی الزوجه به آن اشاره شده است. با این توضیح می توان گفت از آنجایی در 

که آثار اطلاقی عقد نکاح با اراده زوجین قابل توافق است و همچنین زوجین با تسلطی که بر حقوق خود دارند می 

ود را تحدید نمایند، لذا پیشنهاد می شود زنی که گرفتار توانند با اراده خود از حق خود بگذرند یا بخشی از حقوق خ

مشاغل اجتماعی، تحصیلی، پژوهشی و... است و درصدد ازدواج با مردی است بخاطر آنکه دچار تنازعات و مشاجرات 

خانوادگی احتمالی نشود روی این مسأله به طور جدی و شفاف تصمیم گیری شود. زیرا در زندگی معاصر با تغییر 

های اجتماعی، زنان نیز چو مردان در تأمین معاش و هزینه های زندگی مشارکت فعال دارند و ناچار به خروج از الگو

منزل هستند؛ لذا برای متعادل سازی اشتغال زن با زندگی زناشویی و عدم تعارض آن با حق شوهر در امر تمکین باید 

ست که در هنگام عقد نکاح به طور صریح مقدار تکالیف مصالح شخصی خودشان را منظور نمایند و بهترین شیوه آن ا

و تعهداتی که می توانند بپذیرند را مطرح نمایند؛ مثلاً اگر روزها می خواهد دارای اشتغالاتی باشد یا به تحصیل بپردازد، 

مام تمنیات ت فعالیت های سیاسی، دینی، فرهنگی و امثال آن داشته باشد با تعدیل حق شوهر نسبت به خروج از منزل به

 و توقعات خودش برسد.
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شرط مذکور از لحاظ فقهی و حقوقی هیچ منافاتی با ماهیت شرعی و مقتضای ذات عقد نکاح ندارد، حتی در 

صورت حکم تلقی شدن حق الزوج در خروج زوجه از منزل، خللی به صحت شرط وارد نمی کند؛ زیرا زوجه باش 

د؛ فقط تعهد می گیرد که زوج بخشی از حقوق خود را نادیده بگیرد و آن رط ضمن عقد، امر مباحی را تحریم نمی کن

 را مطالبه نکند.

نتیجه آن که زوجه از این طریق می تواند توقعات زوج را در حد قرارداد و توافق تنزل دهد و با تحولات جدید 

 زناشویی جلوگیری نماید.جایگاه خانواده در جامعه محفوظ می ماند و شاید هم از اختلافات ناشی از تعهدات 

 نتیجه گیری:

إذن زوجه از زوج نسبت به خروج از منزل از جمله حقوق و تکالیفی است که با انعقاد عقد نکاح بر  -1

 زوجه مترتب می شود.

فقیهان درخصوص مسأله لزوم اخذ إذن از زوج برای زوجه جهت خروج از منزل به دو دسته تقسیم  -0

مر واجب هرگونه خروج از منزل را برای زوجه منوط به إذن زوج می دانند. برخی دیگر شده اند: مشهور فقهاء در غیر ا

 از فقهاء بر این عقیده اند که خروج از منزل زن تا زمانی که با حق استمتاع زوج مغایر نباشد بلامانع است.

ص شوهر ق. م؛ به تبعیت از شریعت اسلام، ریاست خانواده را از خصای 1124قانون مدنی در ماده  -0

می داند؛ اما تفسیر این قوامیت به معنی سلطه گری بی قید و شرط نیست؛ بلکه به نوعی پذیرش تکلیف و مسئولیت 

است که زوج در این کانون قیام به تأمین مصالح و مدیریت امور خانواده می کند؛ لذا در شرایطی که ماندن زوجه در 

موجب اذیت و آزار و ضرر مادی و معنوی زوجه -امتناع می ورزد مثلاً زوجی که معتاد است و از انفاق-منزل زوج

شود؛ حکم اولی ماندن در منزل با عروض عناوین ثانوی و استناد به قاعده تسلیط تغییر می کند؛ زیرا زن نیز مانند سایر 

اجتماعی زوج  افراد بر اعمال و رفتار خود تسلط دارد؛ مگر آن که رفت و آمدهای او خلاف موازین شرعی یا حیثیت

 بوده یا مغایر با استیفای حقوق حاصل از زناشویی باشد.

تعبیر شده است و ویژگی « حق الزوج علی الزوجه»إذن زوجه از زوج در کتب روایی تحت عنوان:  -4

بارز حق نیز آن است که با تراضی افراد قابل اسقاط و تغییر است؛ لذا اگر إذن زوجه از زوج حکم شرعی بود ممنوعیت 

 ن با إذن زوج برداشته نمی شد؛ زیرا احکام الهی تایع اراده افراد نیست.آ

در صورتی که زوجه از قبل فعال اجتماعی بوده و اشتغال داشته است و زوج هم به این امر واقف  -4

آن ق.م( چون عقد براساس  1101بوده باشد و در هنگام عقد نیز ترک اشتغال نکرده باشد به استناد شرط تبانی)ماده 

 ارتکاز عرفی منعقد شده است حق مخالفت ندارد و نمی تواند مانع از خروج زوجه شود.

استیذان از زوج در خروج از منزل در ذات عقد نکاح لحاظ نشده است؛ بلکه مقتضای ذات عقد  -1

افق و نکاح، علقه زوجیت است و آثاری چون خروج از منزل بدون إذن زوج ، مقتضای اطلاق عقد نکاح است؛ لذا تو

تراضی در آن بلامانع است؛ خصوصاً در عصر حاضر که زنان نقش فعالی در اجتماع دارند و تمکین از زوج در هر ازمنه 

 ای بر آنان میسر نیست.
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پیشنهاد می شود متصدیان امر، بندهایی از شروط ضمن عقد مربوط به سند نکاحیه را به این امر  -5

و توانایی خود نسبت به انجام تعهدات، انتظارات یکدیگر را در حد قرارداد  اختصاص دهند تا زوجین با توجه اشتغالات

 تعدیل نمایند تا از اختلافات و مشاجرات محتمل از تعهدات زناشویی جلوگیری به عمل آید.
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